
یکی از داًشجویاى دکتر حسابی به ایشاى گفت: شوا سه ترم 

 .است که هرا از ایي درس هی اًذازیذ
هوا کٌن. هی خواهن در روستایواى  موشک هي که ًوی خواهن

 .هعلن شوم
هوا کٌی و فقط  موشک دکتر جواب داد: تو اگر ًخواهی

بخواهی هعلن شوی قبول، ولی تو ًوی تواًی به هي تضویي 

هوا  موشک بذهی که یکی از شاگرداى تو در روستا، ًخواهذ

 .کٌذ



 


